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 (ادب بهار) فارسی نثر و نظم شناسیسبک تخصصی فصلنامه

 پژوهشی -علمی
53پیاپی شماره -6931 بهار -یکم شماره -دهم سال  

 یانتزاع یرهایتصو نشیدر آفر یاز صُور بلاغ یعرف یرگیخاصِ بهره هایوهیش
 (661-686)ص 

 شهرام احمدی9)نویسنده مسئول(، آلیس سعیدی6، مصطفی میردار رضایی3

 5931بهار  :مقاله دریافت تاریخ
 5931بهار  :مقاله قطعی پذیرش تاریخ

 
 چکیده

ــ  333عرفی شیرازی ) گیری و نیز معروف است و در شکل «تازه مخترع طرزِ» بهه. ق.( که  319ـ
شته     تکو سزایی دا سبک هندی نقش ب ضامین تازه      و ین  ست که هم در خلق م شاعرانی ا   ،از جمله 

آفرینیِ تازۀ خود را با مهارتی خلاقانه و  مضمون  هم کرده و موفّق عملابداع ترکیبات و تصاویر بدیع  
شکل          شگردهای ادبی  صُور خیال و  صربه فرد از  ستفادۀ منح ست با ا دیوان عرفی  . تورقّی در داده ا

نمایانگر کثرتِ مضامین و ترکیبهای نوینی است که پیش از وی در شعر دیگر شعرا دیده نشد. عرفی  
وفورِ تصـــویرهای انتزاعی در دیوان او به عنوان یک عامل  همچنین نخســـتین شـــاعری اســـت که 

شیو      . خودنمایی میکندساز دیده  سبک  ستارکه به  صلی این ج سش ا صیف -تحلیلیۀ دو پر با  ی و تو
های خاص عرفی برای ـــ ابزارها و شیوه5 عبارتند از:است، یی نگاشته شده کتابخانهاستفاده از منابع 

ـــ کداع عنصر ادبی در دیوان عرفی برای آفرینش تصویرهای 2آفرینش تصویرهای انتزاعی کدامند؟ 
ــته ــت؟ انتزاعی برجس ــوص در  در خور توجّهنکتۀ در طول متن پژوهش خواهیم دید که تر اس خص

ا  ههایی که عرفی برای آفرینش تصـــویرهای انتزاعی بکار میگیرد، این اســـت که در این نمونهکنایه
ستعارۀ مکنیه درهم می  صناعت ادبیِ جدیدی به ناعِ  کنایه و ا ستعاری »آمیزند و در نتیجه،  «  کنایۀ ا

 شکل میگیرد.« استعارۀ کنایه»یا 
 .نایهک، استعارۀ مکنیه و تبعیه، زاعی، تشبیهتصویر انتعرفی، سبک هندی، های کلیدی: واژه

 

                                                      
 sh.ahmadi@umz.ac.ir                       ـ استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران1
   lohrasbi_sina@yahoo.comرّس دانشگاه ـ کارشناس ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی و مد2
 mostafamirdar@yahoo.com      دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران -3
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 270 / سبک شناسی نظم و نثر فارسی- شماره پی در پی35-بهار96
 مقدمّه
از پسِ   ســت،عینیِ پندارهای انتزاعی او و تجســمِّ های مبتکرانۀ هنرورتصــوّر زاییدۀ که تصــویر
ر د گذارد؛ستی می ه ، به دستیاری زبان و در هیأت کلاع،گاع به ساحتِ  شاعر خانۀ بستن در ذهن نقش

به اســـت، گرفته او شـــکل اقۀخلّ لۀر مخیّدکه  ای راویژه خیالهای تجریدی مجموعۀ ،واقع، هنرمند
تای ن در راس . کارکرد زباآفرینندگیِ آن مصوّر و مجسمّ میکند   عنصر زبان و ابزارهای مختلفِ  وسیلۀ 

صویر به منزلۀ  صر رنگ   خلق ت صویر که بازتابِ تحوّلات      حضور عن شی؛ پس ت ست برای آفرینش نقاّ ا
ضمیر هنرمند و  ست در   آنیِ  ستر زبان به مرز عینیّت می امری ذهنی ا سد. ب ساً     ر سا زبان محمل »ا
صویر     ست و ت صویر ا ست که در زبان رخ می ویژه نوع هنری ، بت صویر از هر نوع که  آن، اتّفاقی ا دهد. ت

ساده یا مرکّب، زبانی یا م   شد:  صر زبان خلق می  با ود؛ از ش جازی و خیالی در قلمرو زبان و بوسیلۀ عنا
   (.61 ص فتوحی:بلاغت تصویر. « )خیالی است زبان حامل تصویر و حاوی تجربۀ ،این رو

سی حاکم بوده          شعر فار صر تیموری بر  ست که در ع سبک هندی، نتیجۀ گریز از ابتذالی ا ظهور 
شاعر آینه   ست ) شفیعی کدکنی: ص  ا ضامین نو و معانی   51ها.  ( و لذا تأکید بر نوجویی و توجّه به م
در شعر، شاعر آن دوره را بر آن میدارد تا بجای مطالعه در آثار سنّتی، خلاقیت را در    بیگانه و تازگی 

درون خود بجوید و هویّت خود را در خویشــتن خود پیدا کند و متکی به گذشــتگان نباشــد )نقد    
شعر         15خیال. فتوحی: ص  صی در  سا، بروز ویژگیهای خا ششِ خودجوش و توانفر صلِ این کو (. حا
ضمونهای تازه و فکر بدیع،  :شد؛ ویژگیهایی نظیر این دوره میبا صویرهای ذهنی و انتزاعی،  م   ظهور ت

گویی، ایجاز، بکار بردن امثال و اصــطلاحات عامیانه و  خیالی، جســتجوی معنای بیگانه، تناق نازک
ــلوب معادله، ایهاع و ... . از میان این        ۀ بودن آن به زبان تود  نزدیک  ــخیا، اسـ مردع، تمثیل، تشـ
ی هنر هاییکی از اصــلیترین مشــخّصــه ،و انتزاعی پیدایش و گســترشِ تصــویرهای ذهنییها، ویژگ

شاعرانِ  ست؛   برخی از  صویرهایی که این دوره ا شاعر  ساخته و پرداختۀ ذهن  ت ست  وقاّد  و البته  ا
ــمیر ذهن اقلیم به گاهی آنچنان ــفانهک ردگرایش دا و ضـ ــنّع و  ه متأسـ از واقعیت دور قدری متصـ

 .آیدمی نیز به حساب یکی از ضعفهای طرز تازه البتهو  شودمی
بند قدرت فراوان داشت و از نکات مهم    بند و ترکیبعرفی در سرودن قصیده، غزل، قطعه، ترجیع  

و برجسته در شعرش روانی کلاع اوست که گاه در حد سخنان روزمره و حکایت احوال خویش بیان       
اعر بلندپایه نشده است )پژوهشی در سبک هندی و      گردیده، ولی هیچگاه باعث سستی شعر این ش    

(. او از جمله شاعرانی است که هم در خلق مضامین تازه و ابداع    99دورۀ بازگشت ادبی. خاتمی: ص  
ــاویر بدیع    ــمون موفّق عمل ترکیبات و تصـ آفرینیِ تازۀ خود را با مهارتی خلاقانه و با         کرده و مضـ

شکل میدهد. بطور کلیّ،          شگردهای ادبی  صُور خیال و  صربه فرد از  ستفادۀ منح شوکت  ا فخامت و 
الفاظ، حسن ترکیب، پیوستگی جملات، رفعت خیالات، قوّت و زورمندی مضامین و معانی، ترکیبات 
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شعر او   عمده هایآفرینی را ازمشخّصه  ون و معنیخیالی و مضم های نوین، نازکنو و طرفگی استعاره 
ــ  36: ص 9اند )شعرالعجم. نعمانی. ج  برشمرده  گیری و تکوین سبک هندی   عرفی در شکل (. 59ــ

زندگی کوتاهی که داشت، توانست حلقۀ اتصال شعر بابافغانی      »نقش بسزایی داشته است و با وجود    
(؛ در حقیقت میتوان عرفی را 505ازه. حکیم آذر: ص شیرازی و طرز تازه باشد )سایۀ عرفی بر طرز ت

 های واسط شعر مکتب وقوع و سبک هندی دانست.یکی از اصلیترین حلقه
صلی این پژوهش پرسش   شیو  های ا ــ توصیفی  ۀ که به  ستفاده از منابع  تحلیلی ــ ای  خانهکتاب و با ا

شده   ون ست   شته  شیوه   ا سی  صُ بهره برای های خاصِ عرفیو به برر ور بلاغی در آفرینش  گیری از 
 عبارتند از:  در غزلها و قصاید او میپردازد،تصویرهای انتزاعی 

 های خاص عرفی برای آفرینش تصویرهای انتزاعی کدامند؟ابزارها و شیوهـ 5
 تر است؟کداع عنصر ادبی در دیوان عرفی برای آفرینش تصویرهای انتزاعی برجستهـ 2

 پیشینۀ پژوهش
صر   ست، اماّ فقط     اگرچه دربارۀ عنا صورت گرفته ا شعر عرفی مطالعاتی  سن    بلاغی  سین ح ر پوح

ــتی در کتاب  ــویرهای انتزاعی به وفورِ با طرحِ جدولی کلیّ، طرز تازهآلاشـ ه ب در غزلیات عرفی تصـ
 پردازد.در این باره به بحث نمی ایشان نیز کند؛ اماّاشاره می سازعنوان یک عامل سبک

ــنایع »مقالۀ  - ــورخیال و ص ــیرازی ص ــادی؛ یدالله« ادبی در غزلیات عرفی ش   بهمنی و مهران ش
عه،       گارندگان در این مطال ــویرآفرین  ن ــاره   یبه تصـ های عرفی، اشـ ماّ    غزل بارۀ میکنند، ا آفرینش   در

 ؛ سخن نمیگویندتصویرهای انتزاعی و ابزارهای ساختِ آن توسّط عرفی 
سی   سبک  به نگاهی»مقالۀ  -   غلامی محمدمهدی، «آن تازگیهای و شیرازی  عرفی غزلیات شنا

صات  ،؛ نگارندگان این مقالهدیمحمّ گردآفرینو  بیدک سبک غزلیات عرفی را    مخت صویری  ادبی و ت
 بررسی میکنند؛

شیرازی  »مقالۀ  - صویر در غزلیات عرفی  سندگان این مقاله    « ت سعیدی؛ نوی احمد کریمی و آلیس 
 یپردازند.اررفته در غزلهای عرفی منیز به بررسی صناعات بک

ناگفته پیداست که هیچ یک از منابع مورد اشاره ـ و حتیّ اشاره نشده ـ در باب تصویرهای انتزاعی  
 اند.در دیوان عرفی، پژوهش و تحقیق مستقلی انجاع نداده

 های عرفی برای آفرینش تصویرهای انتزاعیشیوه
ین و  پربسامدتر عرفی برای ترسیمِ تصویرهایی که در ذهن دارد از چند شگرد بلاغی بهره میگیرد.    

صناعات     صلیترین  ست مییازد،      ادبیی که ا صویرهای مبتکرانۀ خود د عرفی از رهگذر آنها به خلق ت
 .و کنایه استعاره ،تشبیه :عبارتند از

 یهتشب عنصر بر پایۀشده ساخته انتزاعیِ تصویرهای ـ9
شبیه ابهکت تقریباً در جملۀ صنعت در علوع    به ای بلاغی، ت ستین  لحاظ  بلاغت چهارگانۀعنوان نخ

سامد پراز یکی شده و   سی به   شگردهای ترین ب شعر فار ساب می بلاغی در  صناعت در  آیدح . اماّ این 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

272 / سبک شناسی نظم و نثر فارسی- شماره پی در پی35-بهار96

سبک     »: توان گفتدیگر دارد تا جایی که می ینما و نمود ،طرز هندی ساس  شبیه ا ست ت  «هندی ا
سا،     شمی سبک هندی    .(235:5952) صویر  سّ  نتیجۀ ،ت ست   تج صاویر بیرونی ا برخورد  این نوع .م ت

  گردباد شور و جنون.د )نشو در شعرشان جاری می   شود که اشیا  سبب می  شاعران سبک هندی با اشیا   
ــوایاز پهنۀ همطرزان خویش فراتر نهاده و   را پااماّ عرفی  .(52: :صشـــمس لنگرودی   انعکاسِ سـ

 کند:یم ، تجّسم و تولیدتصوّر نیز اموری انتزاعی را ،گیری از شگرد تشبیهبهرهبا  ،ر بیرونیتصاوی
 بشـــکفت گلهای زخمی، نســـیم شـــوقآمد 

 
مبــارک   ــاج جــان  بر  ب ــذّت     بهــار ل نو ین    ا

(161غزل )  
؛ چراکه در همین فناخود )دخول به مرحلۀ  و انقلاب درونیِ تحوّلشــاعر در این بیت، تصــوّرِ بروز 

ــانه گو در آمد      غزل میگوید:   ــم ناغنوده، خواب گران مبارک  ، اینک فنا به بالین، افسـ به    ( راای چشـ
 اعیبدیع و انتزدر تصویری   )نسیمِ شوق، گلهای زخم، نوبهار لذت و باج جان(   دستیاری چهار تشبیه  

شبیه       صویر و واکاوی ت سی اجزای ت سیم میکند. برر شاعر با مقولۀ مرگ را نمایان   تر ها، نوعِ مواجهۀ 
می به نسی  ی عقلی به حسیّ( تشبیه )در خود به وصول به حق را   میل و رغبت فراوانمیسازد. عرفی  

شدنِ خود میکند  ماننده سیّ(      گلهای زخم  که با پدیدار  سیّ به ح شبیه ح شکفتنِ    )ت شکفد.  را می
شبیهی نغز و   ست؛ زخم ه  جالبگلهای زخم نیز ت مچون گلها دهان به خنده باز میکند. در ادامه و  ا

ــود که خود   ــکفتنِ گلهای زخم، نوبهاری گوارا حادی میشـ ــبیهی عقلی به عقلی و(  از پسِ شـ )تشـ
که شــاعر ظهورِ این  !پیداییِ حظ و التذاذ به واســطۀ شــکفتنِ زخمتصــویری پارادوکســیکال اســت؛ 

شادباش میگوید؛ باغی که سراسر، سرشار است        )تشبیه عقلی به حسیّ(   ادراک خوشی را به باجِ جان 
 ته!فاز زخمهای شک

را در پندارگاه خود )خودآگاه یا ناخودآگاه(  « های مرگپدیداری آیه»شــاعر در این بیت، نخســت 
این اندیشۀ ذهنی خود را با لباسِ تشبیه موجودیت ببخشد و     متصوّر شده و سپس کوشیده است تا      

 در طول بیت به تصویر بکشد. بِ موضوع )ظهور فنا( راآن لُ
تنــه      ف یر     غبــار  ث ــأ  ــ ز ت تش غضــــب  تآ

 
خا ر  ــود چو ب ــرر مرتفع شـ ته  طبع شـ  گرف

(92)قصیده   
هار را بر پایۀ چ (است  ممدوح خشم که متأثر از «)فتنه بالاگرفتنِ»شاعر در این بیت، تصوّرِ خود از   

شد.        صویر میک سیّ( به ت شبیه )عقلی به ح شبیه  تیرگی( به غبار ت فتنه را )در در این تابلو، عرفی ت
ت( بالا  س بالارو به  انمیکند؛ غباری که بر اثرِ آتشِ خشمِ ممدوح بسان طبع شرر و بخار )که پویشش     

 آن با تجزیۀ اجزای و ردیشکل میگ در طول بیت  شدۀ او ساخته  تصویر  این پنداشتِ شاعر و   .میگیرد
 میشود: به وضوح دیده دیدههای پی در پی ، تشبیهگونجریانی ریاضیدر 
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 «غبار فتنه + آتش غضب = طبع شرر و بخار«    »تشبیه + تشبیه = تشبیه و تشبیه»
 

 در جیحونِ عشقکه هم سمندر باش و هم ماهی 
 

ــت   ــبیل و قعر دریا آتش اس ــلس  روی دریا س
(262غزل )  

 خلالِدر را « ناســازیِ ظاهر و باطنِ عشــقدوگانگی و »در این بیت، شــاعر، تأمل و تصــوّر خود از 
شبیه  چند شۀ انتزاعی      ت شد و به آن اندی صویر میک شد.   صبغه  ،به ت سّمی میبخ ر این عرفی د ای تج

صیفِ    صویر برای تو شق  کیفیتِ  ت سیّ( و     ع شبیه عقلی به ح ، آن را به رود جیحون ماننده میکند )ت
ــاعر میخواهد که برایلذا  ــت و زندگی کردن د از ش  نرع و روان و گوارا ر این رودی که روی آنزیس

شد و هم ماهی. ماهی             سمندر با ست، هم  شین )و دوزخی( ا شتی و ژرفای آن آت شمۀ به چونان چ
شد، چراکه قعر دریا         سمندر با ست و ستن در آب و رود، ماهی بودن ا شد چون لازمۀ زی شق، با   ی ع

شبیه )دوزیست  است جانوریکه د باشیکسر آتش است )پارادوکس( و عاشق نیز باید چونان سمندر 
 .سوزدمیگویند در آتش نمی ( وسوسمار

نوز            ه هزار جــان و  تو دارع  کوی   نثــار 
 

 متاع من همه دســـت تهیســـت همچو چنار 
(90)قصیده   

را در تصـــویری زیبا و محســـوس به « ناداری و افلاس»در این بیت، عرفی دهنیّت خود از مقولۀ 
به انســانی ندار و تهیدســت  هبرگ و بار ک هایی بیبا شــاخه نمایش میگذارد؛ منظرۀ درخت چناری

ند )عرفی  اگیری این تابلو، چندین صناعت با یکدیگر ترکیب شده   . اگرچه در شکل است  بسیار شبیه  
صویر،   ستعاره   صناع برای آفرینش این ت شبیه، ا ه آمیزد؛ بدین قرار کرا به هم می ، ایهاع و کنایهات ت

ورت صکه  دهدنسبت می« چنار»ی مکنیه به از طریق استعاره ی را«تهیدست»نخست کنایۀ انسانیِ   
 «تهیدستی»های لخت و بیبار و برگِ آن. شاخهدید: « چنار»را میتوان در هیأت « تهیدستی» واقعیِ
ــورت واقعی، هیچ   چنار  ــانی ندارد؛   به صـ افلاس و  ملزوع )= ربطی به مفهوع کنایی آن در حوزۀ انسـ

ستی د  (ناداری ست؛ عرفی برا ستفاده از ادات   ر چنار نی شبیه  «چنار»را به « خود»، «همچو»با ا   ت
سط  ستعار  چنارصورت واقعی آن در هیأت   وجودِ ۀمیکند؛ یعنی عمل کنایی، یکبار به وا  ۀاز طریق ا

شود،  تشبیه می  ان با لحاظ وجه کنایی به همان چنارنسبت داده میشود و دیگربار، انس    مکنیه به آن
شب  ست!    با وجه  صل متعلق به خود مشبه ا شدن دو وجه لازمی و ملزومی   هی که از ا کنایه،  از روبرو 

حاصــل میشــود؛  ایهاعاســتعاری برای آن،  ،می مفهومی اســتو دوّ که اولی حقیقتی اســت در چنار
رو شــدن این دو وجه و درک ایهاع، لذت میبرد؛  خواننده وقتی با این تصــویر مواجه میشــود، از روبه

ــورت آن را در مفهومی  چنار خیال کند که خود     چنار بیند که باید مفهومی را برای     می زیرا او ، صـ
به این صــناعت آمیغی: اســتعارۀ ایهامیِ کنایۀ تشــبیهی میگویند )ابعاد کنایه در غزلیات   .دیگر دارد
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ضایی: ص     صورت    ،((56صائب. میردار ر شبیه در  سته       اماّ نقش و تأثیر ت سیار برج صویر، ب ستنِ ت   وب
 بیت زیر میتوان مشاهده کرد:مصرع دوّع نمونۀ دیگر این مورد را در  محرز است.

ــعلۀ آهم چو ریزد بر دماج عرش دود    من شـ
 

 از حسد چون خیزران بر خویشتن پیچد شهاب 
(3)قصیده   

شکو      شی و  شاعر انگارۀ خود از خو شبیه     هدر بیت زیر نیز  صناعت ادبی ت شمۀ لذت )»را با   ،«چ
 به تصویر کشیده است:«( تخم ناله»و « زار سینهشعله»، «پنبۀ الماس»، «ریش بودن»

 فرورفتم لذتۀ ســراســر کامم و در چشــم  
 طوبی داشت سرسبزی، نه کوثر داشت نمناکینه 
 

ــم و در پنب    ــر ریش ــراس ــتمغآ الماسۀ س ش  
شعله  سینه تخم ناله میک که من در  مشت زار   

(717غزل )  
در این قسمت جهت پرهیز از درازگویی،  عرفی دیده میشود که   دیوانها به وفور در و از این نمونه

 تشبیه، تصورهای ذهنی خود  صناعت  تلاشهای شاعر که کوشیده تا به دستیاری     هایی دیگر از نمونه
 ود:شارائه می بصورت جدول را به تصویر بکشد،

 

 غزل نشانی تشبیه تصوّر ذهنی
 523 روی معشوق به لاله ناز فروختن

 659 گلِ نیاز؛ خوشۀ نگاه تمناّی تماشا
 165 آفتابِ عقل ؛کوی عشق؛ چراجِ حسن گمگشتگیِ دل

 992 درد و غمصفهای مورِ  درد و غمنمایشِ 
 565 گلزارِ حسنِ تازه؛ روی چو ماه؛ گلدستۀ فریب ترسیمِ حسن

 590 نفسَِ نیلگون؛ مشت دود؛ خرمن آتش نَفَس حبسِ
 11 کبکِ خرامانزاجِ اندیشه؛  پویشِ فکر

 555 حجرالاسودِ دیراست دلِ مقبلِ من اعتزازِ دل
 161 آن گنج که گم شد ز ملایک، دلِ عرفی است

 129 متاع وفا؛ کشورِ وجود بهاییِ وفابی
 901 شمعِ اهل دلیل؛ دمیدنِ افسونچراجِ بزعِ یقین،  ماهیّتِ من

 امیدواری

 922 مگسانِ امید

 991 چشمۀ امید
 70 رستمنا؛ لذّت امید به ثمرِ پیشباجِ 

 207 های باج دلستلاله ،داغهای درون اندوهِ درونی
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 751 چو باد کوچۀ غم نفسم غبار داردکه  ابهاعِ سخن
   911 درد هجران؛ جبریل شوقت شوقمندی

 772 جاع آفتاب ؛آتش مستی نتیجۀ افشای راز
 211 داع صبر ؛مرج تلافی غایتِ مصابرت

 523 نرگس دلجو به آهوی مست چشم خمار
 571 شکستِ ناله در جگر به شکستِ کباب در سیخ شکستِ ناله

 209 جوهر دل به برگ گل؛ سنگ خاره به ستم دل پژمردگیِ
 96 لباسِ درد؛ دستِ بیداد دردیبی

 نشانی قصیده تشبیه تصوّر ذهنی
 7 بانِ غرابفروج صبح به سیمرج؛ دیده پوشیدگیِ پگاه 

 7 عطای او چو سعادت؛ ثنای او چو عبادت بخشندگی
 5 صحرایِ اندیشه؛ فضا تنگ میدانتر از تنگنا سرعتِ سیر
 5 طوطی نطقم چو در مدحت شکرخایی کند مداحیِ نطق

 50 های عشق فروز وی؛ فتنهآن دوزخم که سینۀ آتش سوز سینه
 56 نور بارد از سراپایش بسانِ آفتاب مهرورزی

 56 مانند حلقۀ نون بادگسسته دایره فلکدوّاری 
 57 قبضۀ شمشیرِ کین، دستگاهِ آفت فراخیِ کین

 27 شعلۀ فهم؛ اوجِ فراست اعتلای بینش

 غمناکی دل
ــته؛ غمم چو تهمت       ــکسـ دلم چو رنگ زلیخا شـ

 یوسف دویده
 

90 
 دلم ز درد گرانمایه چون جگر

 90 حصارمنجنیقِ فلک؛ سنگِ فتنه؛ آبگینه  عدعِ امنیت
 90 آتشِ شوق شوقمندی

 90 کسی که در چمنِ رای او رود چو فلک  وسعتِ رای

مشــعلِ شــقایق؛ شــعله بیشــتر از دود میجهد چو  شعلۀ شقایق
 شرار

92 

 99 شعلۀ خاطر؛ چشمۀ مهر تیزیِ خاطر
 96 قفسِ آفتاب؛ طوطیِ رای پویشِ اندیشه
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 استعارهعنصر  بر پایۀشده ساخته انتزاعیِ تصویرهایـ 6
دست  ،با استعانت از صناعت استعاره میکوشد تا که است یکی از شاعران این سبک شیرازی عرفی

ــو  ــوّر خود از     انگیز و یرهای خیال  به آفرینش تصـ یت زیر، عرفی تصـ ثال در ب ند. برای م انتزاعی بز
 بیقراریهای روح در قفسِ جسم را بدین گونه به تصویر میکشد:

کن ای      م فغــان  یر        مرج ا م فرو  فتــار،   گر
 

 گلزار ارع نیســـت، درون قفس اســـت این 
(503)غزل   

ستعاره  در مصرعِ نخست با بهره   روح به مرجِ دربندی ماننده شده که گویا زندانِ   گیری از صناعت ا
  اشــتباه گرفته اســت و شــاعر )با ادات ندا( بدو نهیب میزند که آراع گیرد. پردیس و فردوستن را با 

ستعاره از جسم است. در بیت زیر نیز عرفی پنداشت خود از مقولۀ      قفس نیز در مصر  «  روح»ع دوّع ا
 را بدین صورت به تصویر میکشد: در خس و خاشاکِ تن و مادیات آن تباهیِو 

ــاک  در میانِ   ند    خس و خاشـ ما تاده ب  تن اف
 

ــت     که در عرش پریدن دانسـ ــق   طایر عشـ  
(551)غزل   

مّا  عرش است، ا  است که با اینکه شایستۀ پریدن در ساحت    طایر عشق در این بیت استعاره از روح   
 جسمانیت و تعیّن )استعاره( فروافتاده و دربند مانده است.   در میانِ خس و خاشاک 

ستفادۀ     ستۀ ذکر در خصوص ا ست که او از بین دو نوع      اماّ نکتۀ بای ستعاره این ا صناعت ا عرفی از 
ــتاق بهره  ــتر مش ــتعاره )مصــرحه و مکنیه( بیش ــت و با اینکه در دیوان او اس گیری از نوعِ مکنیه اس

یری گهایی از تصاویر انتزاعیِ برساخته با صناعت استعارۀ مصرحه دیده میشود، اماّ مقدار بهره       نمونه
ست از              شحون ا سر دیوان او م سرا ست. اماّ  سبکی نی صنعت در حد یک ویژگی  سامد این  از آن و ب

 اند:استعارۀ مکنیه آفریده شده که با دستیاری صناعتیی تصویرهای ذهن
گاع            به هر  نه  فد فت ــک یدع شـ باجِ ام  در 

 
ــامــیــه و پــای خــزان را   ــت هــنــر ن  دســ

(6)قصیده   
ــاد نقی           ــلالــت گرفتــه ب  گهی زمــاع ضـ

 
عذاب            ــت  ناه دســ هل گ که دامنِ ا نان  چ

(7)قصیده   
ــت       مرج داع عشـــق اســ ــه  فی کــه ن  عر

 
 در پــنــجــۀ عــافــیــت زبــون بــاد        

(625)غزل   
 یرود:مرا با استعارۀ مکنیه به شخصی ماننده میکند که به تاراج « عافیت»و دیگربار شاعر در بیتی دیگر 

ــتــان   ــبــود کــار دوســ ــاراج عــافــیــت ن  ت
 

شمارمت         شمن  ست که د ستی  این هم ز دو
(55)غزل   

ست نمونه   شود که  از این د سمت جهت پرهیز از  ها نیز در دیوان عرفی به وفور دیده می در این ق
ستعارۀ مک صناعت  تلاشهای شاعر را که کوشیده تا به دستیاری      هایی دیگر از درازگویی، نمونه نیه، ا

 شود:ارائه میبصورت جدول  تصورهای ذهنی خود را به تصویر بکشد،
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 قصیدهنشانی  استعارۀ مکنیه تصوّر ذهنی
 2 ریزد به گریبانِ بقا خونِ عدع را بقا و عدع تجسدِّ
 9 دامنِ بلا بودنِ بلاملبسّ

 9 فلک به عشوه گوید ناز و کرشمۀ فلک
 7 همیشه بر رخِ مهر من از وفایت زخم جراحتِ مِهر

 7 بر رخ مهر تو از جفاست نقاب پوشیدگیِ مهر
 52 های نیازدلم کاتبِ رقعه قلمزنیِ دهر
 56 جاهِ تیزدندان درندگیِ جاه

 56 گردونز خطِ حکم تو گر پا برون نهد  حدشکنیِ گردون
 53 ز عجزع دع زدع، اندیشه لب گزید و ... تأسفِ اندیشه
 90 زمانۀ خونخوار سفاکیِ زمانه

 95 تقدیر در ازل زد بانگ بر زمانه آوازِ تقدیر
 99 مسندِ جاه مرتبتِ جاه

 96 باعِ عشق مکانتِ عشق
 96 درِ اندیشه مکانتِ اندیشه

 91 باعِ صبر مکانتِ صبر
 هاتشخیا

 
 
 
 
 
 

 تجسدِّ مقولاتِ انتزاعی

 9 دلِ سخا
  لبِ خمیازه

 دستِ اضطراب 3
  جبینِ حیا

 چشمِ وهم 55
 52 دهانِ سکوت

 59 پایِ صبر
 56 دستِ فطرت

 56 رخِ اندیشه
 51 خندۀ جاع

 51 قهقهۀ شیشه
 55 پای فتنه

 53 سینۀ اندیشه
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ستعاره    سی ا ستعاره     اماّ در برر ستعارۀ مکنیه، ا سوای ا های فعلی یا تبعیه نیز ها در دیوان عرفی، 
بســیار قابل توجه و حایز اهمیت اســت؛ زیرا هم بســامد حضــور این صــناعت بالاســت و هم یکی از 

 25 چشمِ فتنه
 90 پایِ حرص

 57 اع بر آستانِ نامرادی سوده راچهره نامرادیمکانتِ 
 65 ریشه داشتنِ حُسن رستنِ حُسن

 50 بال و پر باختنِ دل سقوطِ دل
 591 درِ مقصود مکانتِ مراد
 513 درِ فتنه مکانتِ فتنه
 213 دوزخ از جگرش آه سرد میخیزد تأثرِ جهنم

 
 مکانتِ دل

 205 گوشۀ باعِ دلِ ریش
  دریچۀ دل

 کلیدِ دل 261
 215 درِ راز مکانتِ راز

 259 چکیدنِ آبرو تراوشِ آبرو
 610 شهپرِ اندیشه پرشِ اندیشه

 هاتشخیا
 
 
 
 
 
 

 تجسدِّ مقولاتِ انتزاعی

 1 بازویِ دل
  غمزۀ تیزدست

 گوشِ دل 16
 507 دهنِ زخم
 529 پایِ قیامت

 591 دیدۀ دل
 560 دستِ بخت

 557 پیرهنِ عشق
 573 پنجۀ پیچ و تاب

 265 دستزلفِ سبک
 210 عشقِ بدگمان

 961 لبِ قضا
 799 پیشانیِ غم
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تا حدّی که میتوان گفت این صــناعت   ابزارهای ویژۀ عرفی برای ایجاد شــگفتی در خواننده اســت 
 میگیرد.است که عرفی برای آفرینش تصویرهای انتزاعی بکار  ییترین عنصر ادببرجسته

ساً     سا شگفتی در او     ا سبک هندی عموماً در پی غافلگیر کردن خواننده و ایجاد  از طریق  شعرای 
ــته خلق موقعیت تازه و عادت ــگردهای فراوان بهره جس ــتیابی بدان از ش اند )طرز گریزند و برای دس

ــتی: ص تازه. حســن ــتعاره که عرفی از رهگذر ب( و لذا یکی از گونه35پور آلاش کارگیری آن های اس
صویرهای خیال   شعر خود را از دیگران جدا می    ضمن آفرینش ت سیاق  سبک و  د،  ساز انگیز و باریک، 

 استعارۀ تبعیه )فعلی( است.
در  هتعاردر اس  ،رواز این گویند؛به استعاره در اسم، استعارۀ اصلیه می     ؛است اساساً استعاره در اسم     

باب   فعل از سمی پیدا کند. پس اطلاق استعارۀ  ی اجنبه کنند تایل میوفعل، فعل را هم به مصدر تأ 
عل حقیقی پنداشته، فتبعیه فاعل را  نفسه اصالت ندارد. در استعارۀفی تبعیت آن از اسم است و خود

در « ارمسـتع »پس اسـتعارۀ تبعیه آن اسـت که لفظ    کنیم.مشـابهت تعبیر و تفسـیر می   را به علاقۀ
ــتقاّت فعل»یا از « فعل»جمله  ــد. مثال « مش ــهادت را به جان خریدیم»باش ؛ در این جمله، «ما ش

آمده اسـت. در واقع، معنی   « پذیرفتن»اسـت که فعل میباشـد و در معنی   « خریدیم»مسـتعار لفظ  
)طراز ســخن در « ما شــهادت را به جان پذیرفتیم»اصــلی )غیر اســتعاری( این جمله چنین اســت: 

انگیز و شاعرانه  چندان خیال« چکیدنِ شراب از لب »صویر  مثلاً ت (.537صادقیان: ص   معانی و بیان.
و یا در بیت زیر، تصــویر  ســتآفرین ایو شــگفت زیبا «شــراب از نگاه چکیدنِ»نیســت، اماّ تصــویر 

 که امری غریب و نگاهی بدیع است:« چکیدنِ عشوه»
یت              ــن و کیف یه حسـ ما ته آن  یاف نه  ما  ز

 
 که عشـــوه میچکد از چشـــم صـــورت دیوار 

(29)قصیده   
ترکیبهایی هستند   « نِ غمرمید»و « حسرت  نِچکید»، «نِ طاقترمید»در بیتهای زیر تصویرهای  

ــتعارۀ تبعیه )فعلی( و از رهگذر فعلهایی که در جایگاه ردیف    ــگردِ ادبیِ اس ــتیاری ش رار قکه به دس
بته در النیز دیگر ترکیب اســتعاری این ابیات اســت که  « باریدنِ تغافل»، آفریده شــدند. اندگرفته

و  « طاقت و غم»برای اســـمهای معنای « رمیدن»جایگاه ردیف قرار نگرفته اســـت. بکار بردن فعل 
سرت »برای واژۀ « چکیدن»بکارگیری فعل  ست؛ « ح )چرا که عموماً برای واژۀ  قدری دور از انتظار ا

امّا   اســتفاده میشــود(،«آوردن»از فعل « طاقت»و برای واژۀ « خوردن»از فعل « حســرت»و « غم»
ستادانه چنان تصویر زیبا و خیال      انگیزی از ترکیب این امور ظاهراً بیربط میسازد  شاعر، تردستانه و ا

 که خواننده بجای احساس ضعف و ناپختگی قلم شاعر، دچار شگفتی و التذاذ بسیار میشود.
 از من میرمید طاقت و میرفتی که ساعت آن خوش

 ، اماّ خوش آن مدّت که هرگز بر مراد من نبود  
 نه از ذوق وصال امشب نیم غمگین که در عشقت

سرت میچکید  از من   تغافل از تو میبارید و ح
 نصـــیحتهای بیباکانه گاهی میشـــنید از من
 ز بس ناشادی و پژمردگی غم هم رمید از من

(731)غزل   
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تضمن مهمچنین اگر استعاره در فعل غیرمنتظره و بدیع و نو باشد، بطوری که جلب نظر کند و یا  
 (:17ص سازی یا فورگراندینگ گویند )شمیسا، بیان و معانی: خبر غیرمتعارفی باشد، بدان برجسته

ــی کن  ــته، گوش ــبزۀ نورس  مجو از تربت ما س
 

ــیون نمیروید  ــهیدان تو جز ش  که از خاک ش
(111)غزل   

ــی   ــرق ــجــهــد ب ــی ــاز م ــا ب  ز روی گــرع وف
 

ــوزد    تاب میسـ ــ ــبوری    شـ نان صـ که در ع  
(156)غزل   

 بطور کلی، صناعت  صرع نخست نیز به همین ترتیب است.   در م« برق جهیدن از روی وفا»ترکیب 
از  گیری عرفیاستعارۀ فعلی مهمترین شاخصۀ سبکی عرفی در حوزۀ تخیّل است. میزان بالای بهره      

شعری، نه  این  شعر دیگران جدا می   تنهاشگرد  سیر تحوّ  شعر او را از  ل غزل حضور  کند و در بررسی 
ابقه و تازه است، بلکه این خصوصیت در مقایسه با       س های فعلی در شعر او کاملاً بی هستعار آن همه ا

کز های فعلی در مرگویی استعاره  تر و پرکارتر است؛ او نیز برجسته  های شعری خود دیگر خصوصیت  
شعری او و بقیّ    شی  صور خیال   خترع طرزند. از این جهت عرفی را باید مو جوانب آن واقعه در حوا

ذکر است که این صناعت بیشتر  لازع به(. 35پور آلاشتی: ص استعارۀ فعلی دانست )طرز تازه. حسن  
منظور پرهیز از اطالۀ کلاع،  قســـمت، به  این درهای او. در غزلهای عرفی دیده میشـــود تا قصـــیده

ستیاری        هایی دیگر از نمونه شیده تا به د شاعر که کو شهای  ستعارۀ تبعیه،  صناعت  تلا صور ا های ت
 شود:ارائه می بصورت جدول ذهنی خود را به تصویر بکشد،

 

 شمارۀ غزل استعارۀ فعلی تصویر انتزاعی
 تجسدّ مقولات انتزاعی  

 (از مصدر باریدن)
 17 باریدنِ کرشمه

 731 باریدنِ تغافل
 

 تجسدّ مقولات انتزاعی
 (زدنجوش مصدر از)
 
 

  زدنِ جنونجوش
 
 

225 

 درد زدنِجوش
 داجِ دل زدنِجوش
 اندوه زدنِجوش
 غمزه زدنِجوش

 تجسدّ مقولات انتزاعی
 )از مصدر چکیدن(

  شراب از تبسمّ چکیدن
 آبرو از جواب چکیدن 121

 تجسدّ مقولات انتزاعی
 روییدن(از مصدر )

 612 درد از دستان فراج روییدن

  روییدنِ داج از سینه
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 کنایهعنصر  بر پایۀشده ساخته انتزاعیِ تصویرهایـ 3
شگرد بلاغ  صوّراتِ ذهنی و انتزاعی خود    کمککه عرفی به یی دیگر  شد تا ت ص  را آن میکو ویر به ت

.  بیان و معانی« )علم بیان ســنتی آخرین باب از ابواب چهارگانۀ»بکشــد، کنایه اســت. این صــناعت 

 765 روییدنِ درد 
 

 مقولات انتزاعی تجسدّ
 (سوختناز مصدر )
 
 

 217 دع سوختن
  ایمان سوختن

 درمان سوختن 297
 690 خنده سوختن

 915 شفا سوختن
 
 

 تجسدّ مقولات انتزاعی
 فروختن(از مصدر )
 

  درمان فروختن
 ایمان فروختن 776

 پیمان فروختن
 523 ناز فروختن

 215 پرواز فروختن
 215 رفتار فروختن

 
 

 تجسدّ مقولات انتزاعی
 شکستن(از مصدر )
 
 

 515 ایمان شکستن
 3 افغان به سینه شکستن

 590 فسون شکستن
 16 زمزمه شکستن

 590 رنگ رخ شکستن
  شکستنِ تب

 شکستنِخواب 611
 جوابشکستنِ

 
 

 تجسدّ مقولات انتزاعی
 )از مصدر گریختن(

 

  گریختنِ دین
 تخم عیشگریختنِ  525

 گریختنِ نفس
 گریختنِ آبرو
 گریختنِ خرد

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

282 / سبک شناسی نظم و نثر فارسی- شماره پی در پی35-بهار96

سا    صورت »( و 39ص  :شمی سلوب هنری گفتار   یکی از  شیده و ا شعر    « )های بیان پو صور خیال در 
  .است( 61 ص :فارسی. شفیعی

شد تا با بهره  شت خود از مقولۀ    در بیت زیر، عرفی میکو صناعت کنایه، پندا ا به ر «اجل»گیری از 
صویری که در آن اجل     شد؛ ت صویر بک سته      ت شک سانی  سان ان ه  پا )کنایه از علیل و ناتوان بودن( دیدب

 میشود:
ــم      ــن ــی ــب ــود ب ــان خ ــی ــه م ــی ب ــا ک  ت

 
ــتــه پــا را  ــکســـ ــتِ اجــلِ شـــ  دســـ

(9)قصیده   
 و در بیت زیر، تصوّر خود از بیچارگی روزگار را بدین صورت به تصویر میکشد:

لیــل   ــهد ه  خــان بس   روزگــاری ســـیــا ین   ا
 

ــا چراج       ــه ب آمــدکــه آفتــاب در این خــان  
(655)غزل   

صویر            و از این نمونه صوّر ذهنی خود را به ت شیده تا ت صناعت کنایه کو ستیاری  شاعر با د ها که 
 کشد، در دیوان عرفی فراوان است:

ــاد ز   تی   فری مزه  آن  تردســـ  کــه مــا را غ
 

شت    ست  نگذا اینکه دانیم چه کرد و چه کس ا  
(503)غزل   

ماع اســــت     ــ گاعِ سـ یان را دلاهن   نطق و ب
 

ــان را   دامن بــه میــان زن نفسِ زهر فشــ
(6)قصیده   

ــت   ــودع به روی دوس ــوقم ربود، دیده گش  ش
 

ست     سوی دو سبه تاخت  نگاهم به   اینک دوا
(299غزل )  

 ز مــیــدانِ غــم بــر نــیــارد غــبــار       
 

ــت   دمی کش عنــان بر کف بخــت مــاســ
(55 قصیده)  

ــم گلگون فی   ــت در ره از س ــانی هس  تا نش
 

ــبکتازی کند  ــبدیز جان زن تا س  بانگ بر ش
(905غزل )  

ــیده تا به  هایی دیگر از در این قســمت جهت پرهیز از درازگویی، نمونه ــاعر که کوش ــهای ش تلاش
 شود:ارائه می کنایه، تصورهای ذهنی خود را به تصویر بکشد، بصورت جدولصناعت دستیاری 

 

 نشانی غزل کنایه تصوّر ذهنی

 59 اندیشه را چین بر جبین مفکن خشمناکی
 63 و تاب افتادن در رگهای جانپیچ 
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 63 دست امید کسی دارد عنانش را تسلّط یافتن
 11 از پا نشستنِ عشق ماندگی

 556 گلوییِ چشمۀ کوثرتنگ بیظرفیتی

 576 جمازه در گِل افتادن ناامیدی
 562 سرد دل شدن

 212 درد من هم ترازوی متاع طاقت ایوب بودن دردمندی
 236و  61  تردامنی آلودگی

 239 عنان ز میدان عشق بازکشیدن پرهیز از عشق
 627 جنبانیِ دانشعنان پویشِ علم

اگر بادی وزد چون شعله بر من عشق  حسّاس بودن
 119 میلرزد

 139 چشم پوشیدنِ ملایک درگذشتن از ...
 727 طبلِ ناموس عشق بر باع دو عالم زدن رسوایی

 595 سیه کردست روی بخت بختینگون
 5 تاجِ شرف یافتنِ قسم ارج یقین

 2 گوی بردنِ حسد برتری
 9 بررفتنِ دامنِ بلا بدبختی

 7 عنان فکندنِ باد رها کردن
 3 بر خویشتن پیچیدنِ شهاب خشمناکی
 55 میدانی فضاتنگ بیظرفیتی

 56 خون ریختنِ مغز کمان آفرینیمرگ
 56 پا برون نهادنِ گردون از ... عصیان

 51 هوش را خیمه بر سر اندازد بیخودی
 53 گزیدنِ اندیشهلب ثرأت

 53 دلدهر سنگین بیرحمی
 53 فشان داشتنِ دهرچشمِ خون تألم

 90 تهیدستی چنار افلاس
 90 سنگ باریدنِ فلک ستمکاری

 90 بادجبینِ اشکِ جگرگون سیاه بختیباژگونه
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صوص کنایه  ماّ نکتۀ قابلا صویرهای انتزاعی بکار میگیرد   هایی کهذکر در خ عرفی برای آفرینش ت

ــتعارۀ مکنیه های بالا نیز میتوان مشــاهده کرد، این اســت که در این نمونهو در نمونه ها کنایه و اس
ــناعت ادبیِ جدیدی به ناعِ درهم می ــتعاری»آمیزند و در نتیجه، ص ــتعارۀ کنایه»یا « کنایۀ اس  «اس

ستعاری    ست که کنایه ای» شکل میگیرد. کنایۀ ا ای را به چیزی عاریت میدهیم که در واقع عرفاً  ن ا
 (219: 5930جو، )حق« دارای آن نباشد

شاعر کنایۀ   برای مثال سته   »در بیت زیر  ست را    «کنایه»که « پا بودنشک سانی ا صن ای ان اعت با 
ستعارۀ مکنیه » صورت و        به اجل« ا سبت میدهد، اماّ  ست، ن سم معنی و مفهومی ذهنی ا اقعی  که ا

)ملزومی( این کنایه )علیل و ناتوان بودن( براســـتی در اجل نیســـت؛ پس شـــاعر این کنایه را اجل 
. در تحلیل و برای تشریح ابیاتی از این دست   عاریت داده که خود اجل عرفاً دارای این ویژگی نیست 

ستعار    صناعت ا سیط  ۀباید به آمیغی بودنِ آنها توجّه کرد. در حقیقت،  ست   مکنیه، ب شتق ا ا ز و م
صناعت آمیغیِ جدیدی        شوند و  صناعات دیگر نیست؛ یعنی از اجزای مختلفی که با یکدیگر ترکیب 
ــت. اماّ در     ــت، بلکه در ذات و ماهیت خود، منفرد و مجزاس ــده اس ــکیل نش را به وجود بیاورند، تش

ستعار    ستعاری  کنایه ۀصناعت ا ش     یا کنایۀ ا شگردهای  صناعت مجزا و متفاوت، یعنی  عریِ ، چند 
ستعاره و کنایه با یکدیگر درمی  صناعتِ آمیغیِ    ا صناعات،  ستعارۀ »آمیزند و از آمیزشِ این  « ایهکن ا

 .حاصل میشود
 

 گیرینتیجه
 و ، پیدایش و گســترشِ تصــویرهای ذهنیاندهندی ذکر کرده ســبکیی که برای از میان ویژگیها

 نِ این دوره اسـت؛ تصـویرهایی که  های هنری برخی از شـاعرا یکی از اصـلیترین مشـخّصـه    انتزاعی،
. عرفی نخستین شاعری است که میکوشد دست به آفرینش       است  وقاّد شاعر  ساخته و پرداختۀ ذهن 

 تصــویرهای انتزاعی )با بســامدی قابل توجه( بزند و شــاید بواســطۀ همین خصــیصــه باشــد که او را
 میدانند.« تازه طرزمخترع »

رین و امدتن دارد از چند شگرد بلاغی بهره میگیرد. پربس  عرفی برای ترسیمِ تصویرهایی که در ذه  
که عرفی از رهگذر آنها به خلق تصــویرهای مبتکرانۀ خود دســت مییازد،   اصــلیترین صــناعات ادبی

ستعاره    :عبارتند از شبیه و ا ستای بهره  .و کنایه ت شبیه برای آفرینش     عرفی در را صناعت ت گیری از 
 ۀاساساً نتیجتصویر سبک هندی تصویرهای ذهنی، پا از پهنۀ همطرزان خویش فراتر مینهد؛ چرا که 

جّسم   انتزاعی را نیز تصوّر، ت  امور ،، اماّ عرفی سوای انعکاسِ تصاویر بیرونی  تجسمّ تصاویر بیرونی است   
 کند.  و تولید می
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ن دو او از بی برای ساخت تصاویر ذهنی باید گفت که صناعت استعارهعرفی از  در خصوص استفادۀ
شتاق بهره       شتر م صرحه و مکنیه( بی ستعاره )م ست و با اینکه در دیوان او  نوع ا گیری از نوعِ مکنیه ا

یری گهایی از تصاویر انتزاعیِ برساخته با صناعت استعارۀ مصرحه دیده میشود، اماّ مقدار بهره       نمونه
س  صنع از آن و ب ست؛ در حالی که   ت در حدّامد این  سبکی نی شحون      یک ویژگی  سر دیوان او م سرا

یستۀ  . اماّ نکتۀ بااندیی که با دستیاری صناعت استعارۀ مکنیه آفریده شده     است از تصویرهای ذهنی  
ین . ااست های فعلی یا تبعیه استعاره  از گیریِ ویژۀ اوبهره ها در دیوان عرفی،در بررسی استعاره   ذکر
ز اهمیت است؛ زیرا هم بسامد حضور این صناعت بالاست و هم یکی از       ئبسیار قابل توجه و حا  نکته

ابزارهای ویژۀ عرفی برای ایجاد شــگفتی در خواننده اســت تا حدّی که میتوان گفت این صــناعت    
 ست که عرفی برای آفرینش تصویرهای انتزاعی بکار میگیرد.ادبیی اترین عنصر برجسته

سین  شد تا   یی شگرد بلاغ  واپ ستیاری آن میکو صوّراتِ ذهنی و انتزاعی خود  که عرفی به د به  ار ت
رهای  هایی که عرفی برای آفرینش تصویذکر در خصوص کنایه ت و نکتۀ قابلتصویر بکشد، کنایه اس 

ــت که در این نمونه    ــتعارۀ مکنیه درهم می     انتزاعی بکار میگیرد، این اسـ آمیزند و در  ها کنایه و اسـ
 شکل میگیرد. « استعارۀ کنایه»یا « کنایۀ استعاری»تیجه، صناعت ادبیِ جدیدی به ناعِ ن
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